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ذھنىفبعّليمو» ارسطو مشهور جمله به رسیدیم أولی، مقاله سوم فصل به مربوط مباحث ادامه در
ولی کردند. مطرح تفصیل با نسبتاً أولی مقاله سوم فصل در را بحث این شفاء برهان در ابن سینا جناب ق».
عبارات مقدار یک فرمودند. طرح ملخّص و خلاصه را بحث بسیار علیه) االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم
«فىأنليمو است: این شفا برهان در 57 صفحه سوم فصل عنوان می کنیم. بررسی شفاء برهان در را ابن سینا

ّذھنىفبعق».
و تعلیم که می فرمایند بحث، مقدمه عنوان به کنند، می اشاره فراگیري انواع به ابن سینا جناب فصل، این آغاز در
تک حالا بگذارید می گیریم. فرا را صنعتی را، حرفه اي رنگرزي. و نجّاري فراگیري مثل است، صناعی گاه تعلّم
می شود. حاصل صنعت آن کارهاي به کارگرفتن بر مداومت با صناعی تعلّم و تعلیم می گویند کنیم. بررسی تک
و تعلیم این صناعت، این افعال استعمال بر مواظبت با کردم، رنگرزي یا کردم نجاري سال، سه سال، دو اگر من

می کند. پیدا تحقق تعلّم
عرض را نکته این همین جا است. محدوده این در ابن سینا نظر به زبان فراگیري است. تلقینی تعلّم و تعلیم دوم نوع
فراگرفتن را زبانی و زبان دانستن می دانند. فن زبان، مانند می نامند؛ مهارت را فراگیري ها از بخشی امروزه که بکنم
است. تلقینی نوع در داخل زبان فراگیري می گوید: ابن سینا می آورند. حساب به زندگی مهارت هاي در داخل را

می آید. دست به استعمال بر مواظبت و تمرین با گذشته، دسته مثل هم دسته این
کتاب جلد چندین و دارد تدریس ایران در سال 40 یا 35 به قریب که عربی مسلط استاد نمی کنم فراموش من

همین. یعنی «الةممارسة»، می فرمودند: که بود این تعبیرشان علی، میرزا آقاي دارد،
تربیتی امور را تعلّم ها و تعلیم این گونه امروزه می کند. ادب را کسی بی مؤدِّ است. تأدیبی تعلّم و تعلیم سوم نوع
نکته این ما که داشت نکته اي مصباح آقاي جناب بخش، این در می نامند. پرورشی امور تعبیري به یا می نامند
بذاليمو اتُنلأوحهتأدِّ بُلإ «بلى،إندیاؤدِّ بودیم: نوشته این طور کتاب حاشیه در را
قبحی و حُسن اثبات صدد در ب مؤدِّ و ب مؤدِّ از بپذیرد ادب ب متأدِّ اگر بعالحالورجعناحث»، ذھنىّ
داخل قهراً بود، عملی قبح و حُسن اثبات صدد در اگر ولی تأدیبی. می شود تعلّم و تعلیم این نباشد، ب متأدِّ براي
که است جایی در حقیقت در تأدیبی تعلّم و تعلیم پس است. ما بحث مورد که بود خواهد ذهنی تعلّم و تعلیم در
بشود. علت بیان یعنی بشود؛ فلسفه بافی تربیت و پرورش این بخواهد اینکه بدون هست تربیت و پرورش نوعی
عنوان به که آنچه تبیین با همراه نه می کند، تربیت می دهد، پرورش را شاگردان تربیتی آموزگار فضایی یک در

باشد. ذهنی تعلّم و تعلیم صورت به قهراً باشد آن با همراه اگر که می آموزد آنها به آداب
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بگوییم! را تقلیدي الآن حالا استاد:
نوعی متعلِّم باید حتماً یعنی می شود؛ فرض اعتقاد تقلیدي، تعلّم و تعلیم در است. تقلیدي تعلّم و تعلیم دیگر نوع
ب متأدِّ تأدیبی، تعلّم و تعلیم در باشد. داشته معلم به اطمینان متعلِّم باید قهراً و کند پیدا او رأي یا معلّم به اعتقاد
من باشد. نداشته هم چندانی عقیده است ممکن حتی ناخودآگاه و می شود متأثر فضا از و می گیرد قرار فضا در
شوقیان آقاي ـ اصلاً مدت ها تا بودي، آمده که قم از تو می گفتند دوستان ولی نبودم، متوجه و نیست یادم که خودم
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بود! جوادي آقاي مثل شما صحبت کیفیت و گفتاري شیوه ـ می گفت من به
بود، آمده قم از ایشان که کردم مشاهده اخیراً ـ الهی زاده آقاي ـ دوستان از یکی در من را پدیده این بود. ناخودآگاه
خدمت در من انگار دقیقاً دیدم تابستان، در داشتیم جلسه اي یک ایشان با ما کردند. کار هم قرآنی علوم تفسیر در
فضا در بود. این جوري زدن حرف یواش و کردن صحبت آرام و برخورد و آداب در یعنی نشسته ام؛ جوادي آقاي
و اثرگذار نفس فضا نفس باشد، نداشته هم معلم رأي یا معلم به حالا اعتقاد است ممکن می گیرد، قرار انسان که

می کنید؟ رفاقت کسانی چه با هستید، رفیق کسی چه با ببینید که دارند اصرار لذا است؛ تأدیب
دو اگر که می فرمودند و بودند معتقد این از بالاتر که علیه) االله (رحمۀ آقا مرحوم می دزدد. نفس از نفس چون
بلند بعد باشند، نداشته باهم هم صحبتی هیچ و باشند ساکت هم کاملاً و جلسه اي یک در مدتی بنشینند، باهم نفر
دیگري روي بر دارد قوي تري نفس که کس آن و گذاشته اند تأثیر هم روي کاملاً بروند، بیرون جلسه از و شوند
است. چنین این یقیناً باشد، ارتباطی باشد، مؤانستی باشد، بیشتر اگر حالا است. گذاشته اثر و است گذاشته تأثیر

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است. نیفتاده اعتقاد آن در مشورت استاد:

می کند. نکن را کار این و بکن را کار این دانش پژوه:
بله. استاد:

ندارد. تأثیري نکن ها و بکن را کار این نباشد، اعتقاد این وقتی دانش پژوه:
چرا! استاد:

ایجاد اداره مدیر که فضایی ولی است؛ اداره مدیر دشمن اصلاً می کنند، کار اداره محیط یک در دارند که کسانی
است. تأثیرگذار می کند، وادار کارها آن به را اینها که کارهایی و می کند که نهی هایی و امر و می کند

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
این جور و ساعتی و دقیقه اي و لحظه اي کار یک ادب است. تأدیب و ادب بحث ببینید شما حقیقت در استاد:
و نشستن و مشورت و مجالست که است طبیعی آمد، پیش ادب بحث وقتی آمد، پیش تأدیب بحث وقتی نیست.
بودیم. ایشان خدمت که ما کردند تقریر مصباح آقاي جناب هم این جوري می خواهد. را ذلک امثال و برخاستن

الآن اما می داند را مطلبی انسان که است این تنبیهی تعلّم و تعلیم معنی است. تنبیهی معنا یک به شاید پنجم نوع
الآن ولی می کند، جذب را آهن آهنربا و مغناطیس که می دانم من اینکه مثل می آگاهاند. را او دیگري است، غافل

می کنم! تعجب چسبید، چیزي یا جایی به و چسبید و پرید آهنی می بینم هستم. غافل این از
تنبیهی فهم فهم، این می فهمم. من «اغناطیس»، می شود: گفته تا «ااغناطیس». می گویند: من به

می شود. زائل من تعجب لذا است؛
بدیهیات در که کسانی مواقع از خیلی می فرماید: که است این نکته آن و دارد نکته اي شیخ جناب که این جاست
است. کرده اوائل به تعبیر بدیهیات از شیخ این جا کرد. برخورد آنها با باید تعلّم و تعلیم نوع این با دارند، مشکل
خاطر به یا است، نقص من عبارت در که خاطر این به یا حالا می کنم، عرض کسی براي را بدیهی امر یک دارم من
شرایطی یک در کرده، وفات همسرش پریشب یا کرده وفات بابایش دیشب است. مشکلی ذهن در فعلاً اینکه
بفهمد. او که کنیم تقریر را بدیهی امر این گونه اي به که می کنیم چاره جویی اینجا دارد، مشکلی ذهن الآن که است
و می داند خود او که را آنچه نیاموختیم، او به چیزي است. تنبیهی تعلّم و تعلیم اما است، تعلّم و تعلیم نوعی این

آگاهاندیم. آن به نسبت را شخص ندارد، تنبهّ آن به نسبت جهتی خاطر به الآن
و اشارات کتاب سراسر در گرچه «الإشاراتواات». گذاشت: را کتابش عنوان ابن سینا جناب که دیدید
اشارات به راجع من که جزوه اي آن در تذنیب. تبصره، تکمله، است: برده کار به را متعددي عناوین شیخ تنبیهات،
اما است شده ذکر خاصی علت به اینها از کدام هر و کردم یاد تعدادش با را عناوین این نوشتم، و کردم تحقیقی
کجا تنبیه و می شود گفته کجا اشاره که پرداختند این به محشّین است. تنبیه و اشاره عنوان عنوان، درصد بالاترین

می شود؟ گفته
یا کجا هر می برد. کار به را اشاره واژه شیخ باشد، جدیدي مطلب یا برهانی متضمن شیخ بیان کجا هر گفتند:
می برد. کار به را تنبیه واژه شیخ این جا می آید، دست به و است روشن شد گفته قبل از آنچه از یا است بدیهی
اینکه اعتبار به یا است شده دانسته نشود، گفته هم اگر مطالب این که مطالبی یعنی اشارات کتاب در شیخ تنبیهات
دارد، بیشتر تأکید اعتبار به شیخ و است گذشته مطالب روشن لوازم از اینکه اعتبار به یا است، بدیهی و اوائل از
خواجه جناب لذا و شکسته اشارات در قاعده این ظاهر، به که نیست بیشتر معدود مورد چند شاید می کند. ذکر

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است؟ گفته «بیهٌ» شیخ شده ذکر برهان اینکه با این جا در شده چه که کنند توجیه گري دارند تلاش فخر و
است؟ نگفته «اشارةٌ» شیخ اما است جدیدي مطلب مطلب، و نشده ذکر برهان اینکه با یا

اشارات. کتاب در کرده رعایت هم عمل در شیخ را این ذلک. امثال و
هست هم دیگر بخشی مثلاً است؛ پرداخته آنها از بخشی به شیخ جناب که است اقسامی فراگرفتن ها حال، هر به
می گیرد. فرا و می شود معتقد اجتماعی شایعات اثر بر انسان که آنچه جمله از است، نپرداخته آنها به شیخ شاید که
جامعه در که آنچه و اجتماعی شایعات اثر بر می گیرد فرا می کند، پیدا اعتقاد بدان ها انسان که چیزهایی است فراوان
و است گسترده بسیار تقلیدي یا تنبیهی تعلّم و تعلیم دایره ذلک. امثال و می کند پیدا اشتهار و می کند پیدا شیاع
فکري و ذهنی تعلّم، و تعلیم اقسام این از یک هیچ که بفرماید می خواهد شیخ می شود. شامل را متنوعی موارد

نیست.
الاقتباس، اساس کتاب در خواجه مرحوم نکنم؛ عرض نشدیم رد تا را نکته این داشتم، حاشیه در نکته اي این جا من
«أو که بود همان تنبیهی دوم نوع می داند. فکري و ذهنی در داخل را تنبیهی دوم نوع بیستم، سطر ،344 صفحه
که باشد «و می فرماید: که است این خواجه عبارت نیست. آگاه را بدیهیات که کسی ،«لأواکمنيحاطب
حاصل دفعۀً ایضاح به پس ملتبس. عبارت جهت از بوُد اوّلی تصور یا تألیف آن که بود چنان آن و بوُد تنبیهی

.«1 بوُد عام تر جمله این از ذهنی و شود
می شود؟ فهمیده چیزي چه عبارت این از

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است. ذهنی کلمه بله، استاد:

نیست. هم این فقط است، ذهنی این دانش پژوه:
عبارت الآن چون من حالا بود». عام تر جمله از ذهنی «و دارد: تصریح ایشان که را اسم این خصوص حالا استاد:
نظر و دید باید اساس در حال هر به باشم، داشته مجدد مراجعه باید است، قبل سال پانزده اقلاً براي ننوشتم، را

بگذریم! داشت. زمینه این در را خواجه
تعلّم و تعلیم که بود این اول نکته پس می کند. بررسی را دومی نکته یک شیخ جناب بحث سُلب به ورود از قبل
می فرماید: که است این دوم نکته نیست. فکري یا ذهنی تعلّم و تعلیم گونه ها این از کدام هیچ که دارد گونه هایی
مداوا مثل است. انسان یک مورد در نیست، شخص دو بین گاه و است شخص دو بین گاه ذهنی تعلّم و تعلیم
درمان را خود خودم و هستم پزشک من گاه می کند، درمان مرا پزشک و هستم مریض من گاه که است کردن

می کنم.
را قلبشان مشکل و بودند پزشک چون می کردند، درمان خودشان را خودشان علیه) االله (رحمۀ انصاري آقاي مرحوم
نیست. قابل و فاعل اتحاد می کند، درمان را خودش طبیبی که جایی در گیاهی. داروهاي با داشتند درمان خودشان
درمان شونده ،« است«بماأنه درمان کننده ،«ٌطبیب«بماأنهطب است. حیثیت تعدد به خاطر گفته اند فلاسفه
یعنی انسان؛ دو مورد در نه باشد، انسان یک مورد در است ممکن ذهنی تعلّم و تعلیم می فرماید: شیخ است.
خودم نمی فهماند، را وسط حد نمی آموزد، را مقدمات من به کسی دارم، جهل نتیجه اي یک به نسبت خودم من
کارها این کردن، بررسی خیال خزانه در و گشتن می کنم شروع خودم کردن، بررسی خیالم خزانه در می کنم شروع
هستم. خود معلم خود حقیقت در و می رسند نتیجه به مقدمات می شود، حاصل برایم مقدمات می دهم، انجام را

است. گرفته قرار شخص یک مورد در این جا در حقیقت در تعلّم و تعلیم
«ليمو آمد: عبارت در که است این آن و کنیم عرض باید را کردیم اشاره قبلاً که را سومی نکته جا همین

«ليموّذھن»! نه ّذھنىّ»،
چیست؟ مطلب سرّ

نیست؟ بیش یکی که چه یعنی نیست؛ بیش یکی تعلّم و تعلیم حقیقت اینکه به خاطر شد عرض قبلاً
اسناد متعلم و قابل به که آن گاه و می شود نامیده تعلیم شود، داده اسناد معلّم و فاعل به که آن گاه علم حقیقت یعنی
حقیقت یک است. چنین هم وجود و ایجاد است. وجود و ایجاد مانند حقیقت در می گیرد. نام تعلّم شود، داده
می شود؛ نامیده وجود می شود، داده نسبت قابل به و می شود نامیده ایجاد می شود، داده نسبت فاعل به که است

است. تحرّك و تحریک مثل
ثانیاً باشد، باید اولاً سابق علم آن «فبعق». دارد پیشینه ذهنی، تعلّم و تعلّم هر می فرماید شیخ چهارم: نکته
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«وليموّذھنى»، است: این شیخ تعبیر کند. معلوم ما براي را مجهول تا شود تألیف خاصی گونه به باید
می خوانم! را عبارت این براي که است عبارت در نکته اي یک

«وذلأناصديق گذشته که علمی به می شود حاصل «وليموذھنىوفكرىفإنمايلق۲»،
باشد می بوده نیست این جز و است این واصورالكائنبهماإنمايكوندلدمموعأول»،
گزاره گاهی است، لفظی گزارة گاهی گزاره معقول. یا مسموع حالا بوده قبلاً است، مسبوق که قضیه اي از بعد
است مطرح تصدیق هم که می بینید عبارت در باشد. لفظیه قضیه یا باشد عقلیه قضیه نمی کند فرقی است، عقلی
تصور و تصدیق به تعلّم و تعلیم که تصوري و تصدیق «لأناصديقواصورالكائنبهما»، تصور. هم
قضیه آن حالا پیشینی، است قضیه اي از بعد «إنمايكوندلدمموعأول»، است. خورده گره
قضایا آن «ويجبأنيكونذاللماأوّلا»، عقلی قضایا در باشد معقول یا لفظی قضایاي در باشد مسموع
اینکه دیگر و «ويحبأنيكونمالاكیفاق»، باشد. معلوم باشد، معقول باید اولاً است مقدمه عنوان به که
می کردند: تعبیر طباطبایی علامه مرحوم خاص» چینش «با این از که خاص چینش با کیفیت، هر به نه باشد معلوم
باشد این شأنش که جهت آن از بلکه «ةماشأنهأنيكونمامّاطب»، «أنلفھیأتاس».

باشد. مطلوب به علم نوعی که
نتیجه به علم بالفعل اگر مقدمات این «إنيكنعلفبالة»، داریم: کار عبارت قسمت این با این جا حالا
است. بالقوه همیشه استدلال، موقع در البته که می فرمودند مصباح آقاي این جا باشد. نتیجه به علم بالقوه نیست،
همیشه مقدمات حقیقت در پس است، فکر و استدلال بحث نیست، حدس بحث می کنیم، استدلال داریم ما اگر
تعلّم و تعلیم جریان در بکنیم خیال ما و باشد ما رهزن نباید «إنیکنعلفبالة»، تعبیر این است. بالقوه
به معلومه مقدمات آن طریق از بخواهیم ما نیست مجهولی دیگر که بود بالفعل اگر باشد. بالفعل مقدمات می تواند

برسیم. مجهول
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

اگر بالفعل. به کنیم تعبیر آن از را این می رسیم، مقدمات این از ما که است بسیط قیاس ما قیاس اگر یعنی استاد:
او از باشد، معلوم ما براي باید مقدمات این باز نمی رسیم، مقدمات این خود از ما که است مرکّب قیاس قیاس،
«ق»، مقدمات این اصلاً باشد، مجهول ما براي مقدمات این اگر است. مراد که بالقوه به می کنیم تعبیر

می کند؟ صدق موردش در
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مقدمات وسیله به مقدمات این بفرمایید می خواهید شما مرکّب، قیاس در که است این فرض چون بله، استاد:
می شوند. مطلوب مجهول به تبدیل خودشان پس بشود. روشن می خواهد ما براي دیگري

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بسیط، قیاس هاي در که بشود مربوط این طور می فرمایید حقیقت در شما است. ظاهر خلاف که توجیه آن استاد:
نیست، معلوم خودش مقدمات چون مرکّب قیاس هاي در می رساند. مجهول به را ما بالفعل، مقدمات بگوییم ما

می رسیم. فعلیت به کردیم، معلوم را «و» مجهول مقدمات این رفتیم اگر است. بالقوه پس
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نه! یا کند، ایفاد را نتیجه تا کنید تنظیم باید که است مشوّش قیاس باید یا بگویید یعنی استاد:
است، جایی صغري است چنین این مشوّش قیاس هاي در چون است، مرتبّ و است مشوّش غیر قیاس قیاس،
!«بارةثلاثةاویا» پس است. این جوري یا است جایی یک تالی است، جایی مقدّم یا است جایی کبري

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
«ما آن «إنیکن»، می زدند. همین طور هم مصباح آقاي «ماما»، به می زدم را «یکن»، ضمیر من استاد:
ظاهر خلاف باید می فرماید ایشان که است این االله روح شیخ آقاي حرف می زنم. این به «علأولة»، ما»،

نباشد. هم عبارت
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«إنعل»، معناي وقت آن هستیم، مشترك ما جهت این از بله. می زنند، «ماما» به هم ایشان استاد:
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نباشد، بسیط اگر ولی است. نتیجه به ي «مما» مقدمات این بالفعل الآن که باشد بسیط قیاس قیاس، اگر یعنی
ما اینکه به نتیجه. به بشود بالفعل ي «مما» می تواند یعنی است. نتیجه به ي «مما» بالقوه این باشد مرکّب
برویم باز است بالقوه اگر بالقوه. یا است «مما» بالفعل یا دیگر مقدمات آن و کنیم تحصیل را مقدمات برویم

دارد. تاب را توجیه سه دو هر عبارت کنیم. بالفعل و
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

عبارت کنار در من «إنیکنعلأواله»، شده گفته این جا در گرچه می گفتند بودند، معتقد ایشان استاد:
زدند «ماما» به را «یکن» ضمیر ایشان یعنی است»، بالقوه همیشه استدلال مورد در «البته که فارسی به نوشتم

باشد! غلط انداز شاید که است تعبیري شیخ تعبیر می گویند بعد و
نیست. بالفعل کجا هیچ و است بالقوه استدلال، مورد در همیشه حقیقت در

ابوسعید که شبهه اي همان است، این بر فرض چون باشد، نیست ممکن بالفعل اصلاً استاد: چه؟ بالفعل دانش پژوه:
مقدمات اصلاً باشد، نتیجه به علم ،«» مقدمات به علم باشد قرار اگر است. کردند مطرح ابن سینا با ابوالخیر

مقدمات! می شود نتیجه و نتیجه می شود
به علم مقدمات به علم می کنیم. استخراج بالفعل را نتیجه مقدمات، این از داریم. بالقوه مقدمات، در را نتیجه ما
دارد. بالقوه را نتیجه خود، در را. نتیجه ما براي بزاید تا بشود چیده هم کنار باید مقدمات این ولی هست نتیجه

بود. نظرشان این طور ایشان
و حد اجزاء تصور جز چیزي ما حد در چه و رسم در چه تصور در می کند. فرق تصدیق با تصور می فرمایند:
فرقی رسم، یا باشد حد حالا ندارم، لازم «وانطق» جز چیزي بفهمم، را انسان بخواهم من نداریم. لازم رسم

دارم: لازم معلوم سه من تصدیق در اما نمی کند.
دغدغه من براي باید ،«اوثا» باشد. تصور مورد مجهول مطلوب عنوان به من ذهن در مطلوب باید . 1

نیست؟ یا هست حادث عالم آیا که باشد
است. نگرفته تعلق آن به تصدیقی هنوز گرچه کنم. تصور من را ،«اوثا»

است. مطلوب از قبل رتبتاً مقدمات این و برساند مجهول مطلوب این به را من می خواهد که مقدماتی . 2
مطلوب. به تصدیق . 3

دارد، لازم مقدماتی شدنش معلوم براي مجهول این می کند، جلوه من ذهن در مجهولی است. این آن طبیعی سیر
کردیم! اشتباه سه گانه معلومات چینش در ما ببخشید می رساند. مجهول این به تصدیق به را من مقدمات این

می کند. بیان این جوري شیخ است. مقدمات به تصدیق سوم و است مقدمات تصور دوم است، مجهول تصور اول
نتیجه به تصدیق انسان بلافاصله شد، حاصل که سه این مقدمات، به تصدیق بعد و مقدمات تصور مجهول، تصور
مقابل در انسان که داشتند تأکید مطلب این بر ایشان جوادي، آقاي جناب استاد حضرت تعبیر به و می کند پیدا
أ که پذیرفت انسان اگر یعنی می شود؛ حاکم این جا در اضطرار و جبر نوعی گویا است. منفهم نیست، فهیم برهان،
پذیرفته ناخودآگاه نورزد، یا بورزد عناد نخواهد، یا بخواهد نگوید، یا بگوید است، ج ب پذیرفت اگر و است ب
زبان برهان که بودند معتقد لذا و است منفهم نیست، فهیم برهان، مقابل در انسان که می فرماید لذا است. ج أ که
تعامل برهان با فطرتاً انسان یعنی است؛ بین المللی زبان فهم، همه کس زبان است زبان نوعی برهان است. بین المللی
این ـ داشتند! تأکید مطلب این روي ـ بسازد مبرهن را خود معتقدات همه بتوند کسی اگر که می گفتند لذا و دارد
می ایستد، جا یک است. ایستاده که جایی این به می کند دعوت را عالم همه و ایستاده نقطه یک که است کسی
بیایند باید همه می گوید و نمی رود طرف آن و طرف این سانت یک است. حق ایستادم من که جایی این می گوید

چرا؟ این جا؛
نهاده بنا اصل این روي را خودش معرفتی هندسه کرده، شروع تناقض امتناع اصل از که است این فرض چون
باید باشد کجا هر کس هر عمل، در انسان از فضلاً دارند قبول هم حیوانات را تناقض امتناع اصل چون و است

بگیرد. نادیده را اصل این بخواهد مگر بیاید. این جا به
إن شاءاالله بعداً ـ است اوّلی قدر آن اصول این که انسان فکر در است اساسی اصل چند که کردیم عرض قبلاً
اثبات آن انکار یعنی نیست، انکار قابل اینکه چه نیست اثبات بردار اصلاً نیست. هم اثبات قابل اینها که ـ می رسیم

دارم! قبول من گفتی ندارم، قبول من بگویی اینکه است. آن اثبات آن در تشکیک است؛ آن
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فهمیدم! من گفتی نفهمیدم، من بگویی اینکه
کند. دعوت خود سوي به را همه می تواند و است جلو حرفش انسان باشد، برهان زبان زبان و باشد مبنا اگر این
شامل هم یعنی است، عام مجهول تصدیق مورد در شد گفته مقدمه عنوان به که معلوم سه این می فرماید شیخ
نظر در که را کدام هر می شود؛ ضمیر شامل هم می شود، تمثیل شامل هم می شود، استقراء شامل هم می شود، قیاس
معلومه اي مقدمات بعد باشید، داشته مجهولی باید اول برسید، چیزي به چیزي به علم از بخواهید شما اگر بگیرید.
سه این وقتی باشید، داشته تصدیق آنها به نسبت بعد کنید، تصور باید اول را معلومه مقدمات این باشید، داشته
را مقدمات این چون که است طبیعی مقدمات، به تصدیق مقدمات تصدیق، مقدمات مجهول تصور شد، حاصل
می رسید. نتیجه این به مقدمات این از که بپذیرید باید که است طبیعی کردید، فرض موصل کردید فرض مقدمه
«ليموّذھنى»؟ گفتیم: چرا باشیم، داشته وقت شاید دقیقه یک حالا که بحث این به می پردازد شیخ

ادراك را چیزي حس، وسیله به می توانیم ما مگر است. «حسی» قید کردن بیرون براي «ذهنی» قید می فرماید:
کنیم؟

ما چون کند، بیرون را حسی تعلّم و تعلیم می خواهد ذهنی تعلّم و تعلیم قید که گفتند این طور بعضی بله. گفتند:
چه ماه اول شب می فهمید. شما می دهم، نشان شما به را چیزي یک من اینکه مثل داریم. ادراك حس وسیله به

می کنید؟
می فرمودند سعیدیان آقاي می زنم. داد استهلال»، «برائت می گوید عرب دیدم را ماه من تا کنید. پیدا را ماه می ایستید
بیایید دیدم، را ماه من بگوید بکند، کار باید دهنش فقط بزند، نباید پلک بکند، نباید کاري هیچ دید که را ماه انسان

چرا؟ یعنی من؛ سر پشت
نمی کند! پیدا می گردد چه هر و می کند گم گاهی برگرداند را سرش اگر چون

روبروي من، سر پشت بیایید می گویم بدهم. نشان دیگران به دیدم که را چیزي این می خواهم دیدم، را ماه من حالا
شیخ می دهم. یاد او به چیزي وسیله این به و می دهم نشان را چیزي دیگري به دارم الآن کنید نگاه مرا دست
آموختن اصلاً یا نمی دانم. تعلّم و تعلیم اصلاً را حسی تعلّم و تعلیم من «االکلامسجبه»؛ می فرماید:

تعلّم! و تعلیم نه نامید، تعرّف و تعریف را آن باید باشد آموختن اگر یا نیست،
تعلیم می شود این است، شخص در حرفه اي و صناعی ملکۀ یک ایجاد براي دادند، نشان چیزي دیگري به اگر بله،
بنویسم! را عین سرِ نمی توانستم کردم تمرین خودم با چه هر من که می گفت بود، خطاط بزرگواري یک تعلمّ. و
جلوي در ربعی یک نشست، چون بنشین، بیا گفت کردم، گله استاد به نوشتن. را عین سر است سخت خطاطی در

کن! دقت گفت کردم. نگاه من و نوشت عین سرِ مدام من
را این است. صناعی ملکه یک ایجاد براي دادن نشان این جا کردم. نگاه مرتبّ هم من و نوشت عین سر مرتبّ

بگذارید. کنار
می گوید شیخ کن، نگاه گُل آن به کن، نگاه درخت این به که بگویم من است، حسی ارائه صرف که مواردي در نه،
اصولاً بدانید. تعرّف و تعریف را این باید بکنید، حساب بخواهید تعلّم و تعلیم اگر یا نیست، تعلّم و تعلیم یا اینها
واردش اگر می کنم گمان من حالا که می دهند توضیح شیخ را این است. معرفت نیست، علم جزئیات، ادراك

است. بیرون مقداري به ما بحث از بشویم

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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